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نوید نوزایی انسانی منزه
تحلیلی بر آثار هلیا سلمانی

 در گالری کاما

رد پای مارکو پس از صد سال
مروری بر زندگی و آثار مارکو 

گریگوریان در موزه هنرهای
 معاصر تهران

آثار هلیا ســلمانی سراســر چالش، 
تحــرک، دگرگونــی، ســیالیت و تعلیق 
اســت. تمایل بــه رهاشــدگی ابدی در 
بی زمانی مطلــق، دیوارهای محدودیت 
را درمی نــوردد و مــرگ و  و تعلقــات 
نوزایی را فریاد می زند. هســتی آن، آبی 
است که پادشــاه حیات آن ماهی است. 
انسان، حاصل رشــد و نمو است و روح 
و جســمانیت انســانی، فراورده متعالی 
و نهایــی ایــن شــرایط و فرایند اســت. 
درهم تنیدگی تضادهــا با بافتی خلاقانه 
و پویــا، فرم دهنده  اســاطیری بنیان های 
جهان رؤیایی آثار اســت. خیالات بیننده 
به شــکلی روان در این هستی سیال به 
گردش واداشته شــده و به انکار شیرین 
واقعیــت  منتهــی می شــود. تن هــای 
منعطــف درحال تکوین، از فروپاشــی و 
حیات مرگ به زیســتی منتج می شــوند 
که نوید بخش آفرینش در بطن خلاقیت 
اســت. پیچیدگــی نه در تعــدد عناصر، 
بلکــه در ترکیبات پیکره هــا و فراروی از 
واقع نمایــی بی معنا نهفته اســت. فرم 
بی احســاس و ســرد چهــره ماهی که 
همه چیز را گنــگ و معلق می کند، میل 
جســت وجوگر ما را به زیــر هر فلس تن 
ماهی رهنمون می شــود تــا راز و رمزی 
از درونیاتــش را دریابیم. چنین بافندگی 
تــن را در ســایر کالبدهای زایشــگر آثار 
این هنرمنــد می توان دید و ناخواســته 
کنجــکاو و حیران شــد. با وجــود غلبه 
بی زمانی و نامکانی، همه چیز در مســیر 
آینده ای امیدبخش سیر می کند و نوزایی 
بکر و غیرقابــل پیش بینــی از بدن های 
انســان هایی بی پیرایــه امــا آرزومند را 
مژده می دهد. آنچه این نقاشــی ها را به 
تلنگری مهیب بدل می کند، اعلان فقدان 
نســیان اذهان کرخت و پوسیده ماست 
بی امان مان  مُرده گرایی هــای  فهم  برای 
در کنار بینایی های از دست رفته بی ریشه 

برهوت حاکم.

نمایشگاه «مروری بر زندگی و آثار مارکو 
گریگوریان» (به مناســبت صدمین ســال 
تولد)، دوشــنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۵ در موزه 

هنرهای معاصر تهران افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای 
معاصر تهران، نمایشگاه «مروری بر زندگی 
و آثــار مارکــو گریگوریان» (به مناســبت 
صدمین ســال تولد) با حضــور هنرمندان 
و مســئولان فرهنگــی و هنری، دوشــنبه 
۱۲ آذر ســاعت ۱۵ با همکاری بنیاد مارکو 
گریگوریان، در موزه هنرهای معاصر تهران 
افتتاح می شود. در این نمایشگاه، منتخبی 
از آثار مارکو گریگوریــان از پنج دوره مهم 
کاری از منظر تاریخ نگاری هنری و با نگاهی 
اکسپرسیونیستی،  نقاشی های  از  پژوهشی، 
آثــار خاکــی، کاهگلــی و... گــردآوری و 
چیدمان شــده است. نمایشگاه «مروری بر 
زندگی و آثار مارکو گریگوریان» روز دوشنبه 
۱۲ آذر ســاعت ۱۵ در گالری ۷، ۸ و ۹ موزه 
هنرهای معاصر تهران افتتاح می شود و تا 

۲۳ دی  ادامه دارد.

در اهمیت اصالت سنجی علمی و مرز 
میان جعل و کپی در هنر معاصر

بــه بهانه رونمایی و جشــن امضا دو کتاب «دیدگاهی شــفاف در مرمت 
نقاشــی» با ترجمــه جاوید رمضانی و کتاب «جعل و از آنِ خودســازی» 

ترجمه و تألیف زهرا قیاسی در نشر آوام سرا.
در روزگار رو به  رشــد اقتصاد هنر ایران، اهمیت موضوع مرمت و حفاظت از 
آثار و مســیر نگهداری از آنها در آینده، مســیری مهم و شایان تأمل است. در این 
میان، بحث اصالت سنجی و اهمیت مســتندکردن و آموزش به هنرمندان برای 

ثبت آثار خود در زمانِ حیات نیز امری واجب می شود.
با نگاهی پژوهشی به مفاهیم مرمت، اصالت و جعل در بستر هنر معاصر که 
با چالش های زیادی همراه اســت، اغلب با سؤالات مهمی مواجه خواهیم شد؛ 
بــرای مثال، مرمت اثر تا چه میزان بر روی قیمت آن در بازار هنر تأثیر می گذارد؟ 
تقدم مرمت یا حفاظت؟ اصالت سنجی علمی چیست و مستند نگاری چه تأثیری 

بر روند رشد هنر معاصر دارد؟ مرز میان جعل و از آنِ خود سازی کجاست؟
در پی نشســت اخیر نشر آوام ســرا در شهر کتاب ایرانشــهر، نگاهی خواهیم 
داشــت بــه دو کتابی که تنها منابع موجود در مباحث یاددشــده هســتند که با 
حضور مجید ملانوروزی (مدیر اســبق موزه هنرهای معاصر تهران، مجموعه دار 
و پژوهشــگر تاریخ هنر) و جاوید رمضانی، مدیرمســئول نشــر آوام سرا و مترجم 
کتاب  «دیدگاهی شــفاف در مرمت نقاشی» و زهرا قیاسی، مترجم و مؤلف کتاب 

«جعل و از آنِ خودسازی» برگزار شد.
نشر آوام سرا در ادامه فعالیت های خود  از سال ۱۳۹۸، با تمرکز بر موضوعات 
و مباحث نظری هنرهای تجسمی، اقدام به انتشار مجموعه کتاب های تخصصی 
«کپسول هنر معاصر» کرد. این انتشارات به بررسی و شناخت مفاهیم ساختاری 
هنرهای تجســمی، اقتصاد هنر و تاریخ هنر معاصر می پردازد و در این مســیر با 
هنرمندان، نویســندگان و مترجمان جوان کــه در حیطه هنر امروز ایران فعالیت 

حرفه ای دارند، همکاری می کند.
در این نشســت، جاویــد رمضانی از ارزش مرمت علمی و داشــتن اطلاعات 
دقیق از فن شناســی آثار و آسیب شناسی به همراه فهم تاریخ هنری هر اثر برای 
تهیــه طرح مرمتی، توضیحاتی را ارائه داد. او با تأکید بر مفاهیم حفاظتی مقدم 
بــر مرمت، به همراه تاریخچــه ای از آتلیه مرمت آثار فایــن آرت آوام، افزود این 
مرکز در  ۱۸سال فعالیت مداوم تعداد درخور توجهی از آثار استادان هنر معاصر 
را مرمت و حفاظت کرده  اســت. از سویی تنها مرکز ارائه مستندات علمی برای 

اصالت سنجی آثار ارزشمند مجموعه داران را برعهده دارد.
زهرا قیاســی در باب ارزشــمندی کتاب «جعل و از آنِ  خودســازی»، با ارائه 
دعــاوی حقوقی پیش آمده در جهان، تمایز میان از آنِ  خودســازی، کپی و جعل 
را بیان کرد. او در ادامه عنوان کرد در جعل، نیت فریب مخاطب است، اما در از 
آنِ  خودســازی، هنرمند اثر هنرمند دیگری را با امضای خودش بازنمایی می کند 

و تأکید دارد بستر تصویر را در اعتراض به سازوکار هنر معاصر تغییر می دهد.
اینکه هنرمندان ایده هنرمند دیگری را کار می کنند هم مفهومی متمایز است 
که نیازمند قضاوت کارشناســان خبره در حوزه فلســفه هنر و تاریخ هنر است تا 
بتوانند اصالت اثر هنرمندان را بررسی کنند که تمایز ایده ها با صورت اثر معمولا 

مناقشات زیادی را به  وجود می آورد.
مجیــد ملانوروزی، مدیر ســابق موزه هنرهای معاصــر، در اهمیت موضوع 
مرمت و حفاظت از آثار ســخن گفت و مسیر نگهداری از آثار را در آینده مسیری 
مهم و درخور تأمل دانست. او با تأکید بر مستندکردن آثار و آموزش به هنرمندان 
بــرای ثبت آثار خود در زمان حیات و ایجاد پایگاه های اطلاع رســانی، عنوان کرد 
روند رشد هنر توســط بنگاه های مالی در جهان نیازمند ایجاد بسترهای حقوقی 
باارزشــی اســت. حراج ها، گالری ها و موزه ها نیازمند سازوکارهای جدی توسط 
شــبکه های اطلاعاتی هســتند و اینجاســت که کار مرمتگران حرفه ای با انجام 

عملیات مستند نگاری از مرمتگران غیرحرفه ای متمایز می شود.
در پی برگزاری کارگاه نظری مرمت و اصالت ســنجی آثار نقاشی از مجموعه 
نشســت های علمی «برای هنر» توســط جاوید رمضانی، به  طور تخصصی تر به 
مفهوم و لــزوم مرمت به ویژه مرمــت مدرن و اصالت ســنجی علمی متکی بر 

مستندسازی با تجهیزات پیشرفته پرداخته شد.
اساسا مرمتگران امروزه در سطوح متفاوتی تقسیم بندی می شوند. تکنسین ها 
و طراحان شیوه مرمت و محققان آزمایشــگاهی همگی دست اندرکار حفاظت 

آثار هنری هستند.
از ســوی  دیگر، اثری که فاقد شناسنامه است  چگونه می تواند اصالت خود را 
بیان کنــد؟ چگونه اصل بودن و جعل بودن آن برای خریدار، مجموعه دار و موزه 

باید روشن شود؟
کاغــذ خرید گالری و گواهی کارشناســان هرچند برای اثر هنری لازم اســت، 
اما کافی نیســت. برای دریافت اصالت اثر هنری باید اقدام به تهیه شناســنامه 
متکی بر مســتندنگاری با ابزارهای پیشرفته ای مانند عکاسی X-ray، UV ،IR و 

میکروسکوپی کرد.
جاویــد رمضانــی از مراحل و نحــوه اصالت ســنجی علمــی در آتلیه آوام 
توضیحــات جامعی ارائــه داد: اثر هنری در بدو ورود کدگذاری شــده و از تمام 
مراحــل مرمــت و اصالت ســنجی آن شناســنامه تصویری تهیه می شــود. این 
شناســنامه داری کد هَش (Hash) نیز هســت که علاوه بر کد فیزیکی در شبکه 
نرم افزاری نیز ذخیره شــده و اطلاعات مربوط بــه آن در یک دیتابیس کلی قرار 
می گیــرد و اطلاعات آن غیرقابل مخدوش کردن، تغییر و جعل اســت. همچنین 
 Block) این مرکز از جمله منابعی اســت که قابلیت ثبت اثر در شبکه بلاک چین
chain) را داراســت. با ثبت اثر هنــری در بلاک چین، این اثر قابلیت ردیابی کامل 

دارد و امکان جعل آن منتفی است.
علاوه بر این، اثری که نزد ما مرمت می شود، به واسطه گزارشی که از آن تهیه 
می شــود، می تواند مهر تأییدی بر اصالت اثر باشد. سؤالی که خیلی ها می پرسند 
این اســت که آیا مرمت باعث کاهش قیمت اثر می شــود؟ باید گفت در بعضی 
موارد حتی نجات دهنده و سندی دال بر اصالت آن است و مرمتگر خوب آغازش 

با مستندنگاری است.
همچنین در ماه آینده شــاهد رونمایی از کتاب بحث برانگیز و بسیار کاربردی 
«چگونه هنرمند موفقی باشــیم» با ترجمه شــقایق ســعیدی جهت اســتفاده 

هنرمندان و دست اندرکاران هنر هستیم.
این نشست و کارگاه با حمایت آتلیه مرمت و اصالت سنجی آوام برگزار شد.

یادداشت

گالری

تجسمیتجسمی

در آغاز نشســت، احسان لاجوردی ضمن تشــکر از حضور میهمانان با یادی از محسن صادقیان 
گفت: «ما در آخرین روز از حیات کارگاه محســن صادقیان هســتیم. ما بارها با هم در حضور خودش 
بــه این کارگاه آمده بودیم. آقای کرمی گفت وگوی جامعی درباره بخشــی از آثارشــان با این هنرمند 
داشــت که در همین فضا ضبط و از ســوی آقای کرمی نوشــته شده اســت. همچنین برای کتاب او 
شناخت نامه ای هم نوشته شده. جالب است هفته گذشته که اینجا آمدیم و همه جا پر از خاک و غبار 
بود، تصمیم گرفتیم که اول همه جا را تمیز کنیم؛ چراکه وقتی که خود محســن بود، همیشــه همه 
جــای کارگاه پاکیزه بود. یک جعبه کوچک دیدیم که داخلش تعداد بالایی از عکس های کوچک بود 
که حتما در ادامه آنها را هم با هم می بینیم. هدف از برگزاری این نشست و همچنین به زودی برپایی 

نمایشگاهی که از قبل با محسن عزیز قرار بر برپایی آن داشتیم، حفظ نام و هنر این هنرمند است».
در ادامــه، لاجوردی از معصومه مظفری که در ســال های دانشــجویی، اســتادِ صادقیان و خود 
هنرمندی بنام اســت، دعوت کرد. مظفری از محسن صادقیان چنین یاد کرد: «مدت ها منتظر بود که 
من به کارگاهش بروم و فرصت نشــد. در نتیجه امروز بدون حضور خودش خیلی سخت است. من 
ســال ۷۰ درس تاریخ را در دانشگاه تدریس می کردم که محســن هم در سال ۷۱ شاگرد من بود. آن 
روزها عادت داشت که داخل تشتی آب می ریخت و بوم های زیرسازی نشده را داخل آنها می گذاشت 
و در جلسه دفاعیه اش ۵۰ اثر از همان بوم ها را به دیوار زد. به نظرم محسن نقاش بود و ارتباطش با 
طبیعت عمیق بود و رنگ ها را به خوبی می شناخت. الان که در آثارش خاکستری تیره دیده می شود، 
اما همچنان او را هنرمندی رنگ شــناس می دانم. به یاد دارم در ســعدآباد به آتلیه اش رفتم و آنجا 
تعداد زیادی از قوطی هایی با طیف مختلف خاکســتری وجود داشــت و با شورو شوق قوطی ها را به 
من نشان می داد. برای همین معتقدم که محسن، رنگ شناس خوبی بود، چون ایجاد طیف خاکستری 
به این راحتی نیست و باید رنگ ها را به درستی ترکیب کنی. تنوع همان خاکستری ها در کارهای او کم 

است، اما خیلی عمیق در فضای کارش حضور دارد».
مظفری در ادامه افزود: «از یک زمان به بعد موقعیت ما کاملا برابر شد، یعنی من همیشه منتظر 
بودم که به نمایشگاه های من بیاید و نظراتش را درباره کارم بشنوم. البته من با هیچ کدام از شاگردانم 
این ارتباط اســتاد و شاگردی را ندارم و محسن هم به یکی از دوستان من تبدیل شد. او سعی می کرد 
جوانب مختلف هنر را هم بشناســد. خیلی خوب کار را می دید و نظر می داد و هیچ کاری را از ســر 
بــاز نمی کــرد. نظراتش خیلی دقیق بود. وقتی که تماس می گرفت و همیشــه هم او بود که تماس 
می گرفت و حالا امروز من از خودم دلخورم، اما گفت وگوهایش همیشــه شیرین بود؛ گویی هر روز از 
حال من خبر داشته است. در این مکالمات هرگز شور و شعفی را که حین صحبت در آغاز کار جدید 
و مجموعه جدیدش داشــت، وقتی دیگر حس نمی کردید. بازیگوشی پایه خلق آثار مهیب و عجیب 
محســن صادقیان بود. چیزی که خیلی من را غمگین می کند، این اســت که درســت کمی پیش از 
برگزاری نمایشگاهش از دنیا رفت و حالا شاهد نگاه مخاطب نیست. محسن خیلی دوست داشت که 
حس مخاطب را از نگاهش متوجه شود. امیدوارم زمانی برسد که همه آثار این هنرمند دیده شود و 

صرفا مجموعه اخیرش به نمایش درنیاید».
لاجوردی در ادامه درباره شخصیت درون گرای محسن صادقیان از مظفری پرسید و او توضیح داد: 
«محسن را در کلاس ها به یاد ندارم اما بیرون از کلاس بسیار به یاد دارم که چقدر مهربان بود و چقدر 
ما را از مهربانی اش برخوردار می کرد. به یاد دارم که وقتی در گالری آران نمایشــگاه داشــت، از من 

خواست که درباره اثرش متنی بنویسم و من با احساس و نگاه آن زمان متنی نوشتم».
لاجــوردی در ادامه از نصرت االله مســلمیان، نقاش و از دوســتان صادقیان، درباره آشــنایی اش 
با صادقیان ســؤال کرد. این نقاش درباره آشــنایی اش با زنده یاد صادقیان گفــت: «من از طریق پویا 
(آریان پور) با محســن آشنا شدم. نخســتین بار آثارش را در همان دوران که با پویا در آتلیه ای نزدیک 
به هم بودند، دیدم. من از لحظه اول متوجه نگاه متفاوت او در آثارش شــدم که در همان جعبه ها و 
تعدادی از نقاشی ها مشخص بود. احساس کردم که این هنرمند دور از هیاهو به کار خودش مشغول 
است و آثارش به نحوی است که ما را وادار به توجه می کند. از طرفی شخصیتش هم پاک و شریف 
بود. ارتباط  خود با هســتی را به گونه ای متجلی می کرد که گویی نگاه جدیدی را به ما نشان می داد. 
سمت وسوی ذهنی او به وجه مفهومی مایل بود. حذف رنگ به معنای عام و استفاده از خاکستری ها 
کار بســیار مهمی بود که به مخاطب اجازه می داد تا به نحوی ســیال در زمان و مکان خلق شده به 
دســت هنرمند مواجه شود. خاکستری های او بیشــترین رنگ را داشت. نگاه به آثار محسن برای من 
پاســاژ خوبی بود که بتوانم درباره درک آثار مفهومی از هنرمندان و جوانان امکانی پیدا کنم. محسن 
برای من هنرمندی مفهومی بود که می توانست به پدیدارها به گونه دیگری نزدیک شود که ارتباط با 
هستی را از جهاتی دیگر نیز برای ما ملموس می کرد. او با چند المان ساده در جعبه ها حرفش را بیان 

می کرد و تصنعی در آثارش نبود و اضطرارهای زمان خود را در آثارش آشکار می کرد».
این هنرمند اشاره کرد: «از دوره ای به بعد، شیشه ها روی آثار این هنرمند قرار گرفت و بُعد دیگری 
به آثار محسن اضافه شد و فضای پیرامون مخاطب به واسطه شیشه ها بازتاب پیدا می کرد. ابژه هنری 
او بُعد دیگری پیدا می کرد. محســن برخلاف آثارش که بــا نظریه های به روز زمانه کار می کرد، اما در 

رفتارش چنین چیزی دریافت نمی شد. در هر حال حیف شد که پروژه ها ناتمام ماند».
لاجوردی از مسلمیان درباره اینکه تا چه حد می توان مبانی زیست و تفکر این هنرمند را در آثارش 
دریافت کرد، پرسید. مسلمیان هر اثر را بخشی از وجود هنرمند دانست و گفت: «به نظر من سرشت 
کار محسن انسان گرایانه است و در مواجهه با آثارش به تفکر پیچیده ای برای دریافت مضمون آثارش 
نیاز نداشتم. محسن یک هنرمند انسان گراست که نگران سرنوشت انسان است و معناهای گسترده ای 

در آثارش وجود داشت و اجازه نمی داد که مخاطب در یک معنا گیر بیفتد».
در ادامه، لاجوردی با دعوت از محســن شــهرنازدار، انسان شناس و مستندساز، آثار این هنرمند را 
از زاویه ای دیگر بررســی کردند: «من آثار محســن را دیدم و این شــانس را داشــتم که از طریق پویا 

جان دوستی ای را با محســن عزیز داشته باشم. 
مــا همدیگر را خیلی کم ملاقــات می کردیم اما 
همیشه احساس صمیمیت با او داشتم، در نتیجه 
من در فقدان یک دوســت باید درباره او صحبت 
کنم که بیــش از دو دهه با او ارتباط داشــته ام. 
مــا هر بار کــه یکدیگــر را می دیدیــم، از علایق 
مشترک مان از جمله شعر و ادبیات صحبت هایی 
داشتیم و جست وجویی را که من در معناگریزی 
او در آثارش داشــتم، به او می گفتم و چون اکثرا 
در میهمانی ها یکدیگر را می دیدیم، مجبور بودیم 
که زمانی دیگر برای این گفت وگو در نظر بگیریم 
و معمــولا کمتر این زمان محقق می شــد و این 

حسرت من است.
تصاویری از آثــار دوره اخیر او دیدم اما صرفا 
در عکــس. برای اولین  بار با آقــای لاجوردی به 
اینجا آمدم تــا آثار را از نزدیک ببینم. از منظر من 

معنابخشــی به امر معناگریز یک ضرورت اســت؛ چراکه از منظر انسان شناســی به آن نگاه می کنم، 
زاویه ای که از آن اشــیا بر مفهومــی دلالت دارند یا خود اثر بازتاب دهنــده روحیات فردی یا جامعه  
هنرمند اســت. به خصوص برای هنرمندی مثل محسن و به طور کلی هنرمندان مفهومی که از قضا 
درصدد انتقال معانی هستند، حتی اگر این احساسات خیلی درونی باشد و از بیان آن پرهیز کند. پناه 
هنرمند به شعر گویای آن نگفتنی هایی است که او نتوانسته گاهی از گذرگاه اثر آنها را بیان کند. کلمه 
رابطه معناداری با شــیء دارد و ما جهان را از طریق کلمات معنادار کردیم و دلالت معنا بر اشــیا از 
طریق کلمات صورت گرفته است. آنچه انسان را از سایر پستانداران جدا می کند، توصیف ما از جهان 
به واسطه کلمه اســت. کلمات همان طورکه زندان انسان اســت در نهایت به قول بارت، راه نجات 
آدمی نیز کلمه است. در سنت استفاده از اشیا در آثار هنری تلاش محسن برای دستکاری اشیا راه او 
را جدا می کند؛ بریدن، کفن پوش کردن و... دستکاری ابژه به نفع سوژه است. همچنین معتقدم که او در 
مجموعه های مختلف مفهومی یکســان را دنبال نکرده است. به طور مثال ما در مجموعه «تعلیق» 
با مبحث زمان و تعلیق آن مواجه هستیم و در دوره های بعد اما ابژه ها ماهیت ارگانیک پیدا می کنند 
و پیکره ها حضور پررنگی می یابند. ای کاش بود و می شــد از او درباره مسئله دگردیسی و مرگ سؤال 
کرد؛ چراکه به نظر من پرسش اصلی او درباره مرگ و هراس از مرگ است. او ناگهان به سراغ بخشی 

از طبیعت می رود که پایدارتر است و این رویکرد نیز نشانه ای از توجه او به مرگ و زندگی است».
در راســتای آنچه از گفت وگوهای حمیدرضا کرمی با محسن صادقیان حاصل شده بود، از کرمی 
دعوت شد تا نگاه خود را بیان کند. او درباره صحبت های خود و صادقیان طی سال های متمادی چنین 
گفت: «هر اثر هنری اصیلی این امکان را به مخاطب می دهد که بتواند برداشــتی مجزا از اثر داشته 
باشد و قطعا هر برداشتی اصالت خود را دارد. با این حال او در گفت وگوی میان ما که از جعبه ها آغاز 
شد، تأکید داشت که جعبه ها برخاسته از دورانی از زندگی من است که انعکاس شرایط و دوران زیسته 
من در دوران گذشــته است. این جعبه ها کاملا برآمده از کنترل و محدود کردن خودم در چارچوب ها 
بوده است. با این حال اعتقاد داشت که اگر این جعبه ها زوایای تیز و تندی دارند، توانسته ام با افزودن 
عنصری تغزلی، فضا را تلطیف کنم. در صحبت های شــما استادان اشــاره شد که محسن از عناصر 
زیبایی شناســانه به معنای عام فاصله می گیرد، اما او معتقد بود که اگر یک ابژه نتراشیده و زمخت را 
به من بدهید، قطعا می توانم با افزودن یک عنصر آن را زیبا کنم. اعتقاد خودش این بود که آثارش تا 
حدی بســتر دکوراتیو دارد و این گفته او بر صحبت خانم مظفری درخصوص دغدغه محسن درباره 
رنگ صحه می گذارد. همچنین محســن با سرودن شعر توجه اش به کلمه را نشان می داد و به قول 
هایدگر، کلمه «خانه» وجود اســت. به نظرم اشعار محسن بیشتر جنبه رمانتیک داشت و اشاره های 
او به مضمون مرگ بیشــتر جنبه تغزلی داشت، نه اینکه به خود مرگ بیندیشد. او درخصوص کوه ها 

می گفت که گویی که این کوه ها بر جایی لمیده هستند».
کرمــی در ادامه به گذار هنرمند در طول فعالیت حرفه ای صادقیان پرداخت: «او گذار از جعبه ها 
به کوه ها را ناشــی از رهایی در زندگی شــخصی اش و تحولات خود می دانســت. احساس رهایی و 
شــادی عمیقی داشت و مشخصا به زبان می آورد و امیدوار بود که این آثار ادامه پیدا کند. او خلوتی 

خودخواسته داشت و فاصله اش از شهر را عاملی برای پیوند عمیق تر خود با طبیعت می دانست».
و اما پویا آریان پور بیشتر از ارتباط دوستانه اش با صادقیان و تغییرات او از دوران دانشجویی تاکنون 
گفت: «من و محسن اشتراکات کمی داشتیم و بعدها وقتی که در سعدآباد و داخل آتلیه های نزدیک 
به هم مشــغول به کار شدیم، بیشتر به تفاوت های هم آگاه شدیم. ما هردو به هم مانند یک موجود 
فضایی نگاه می کردیم، چون تفاوت های بســتر پرورش و شــرایط مان جالب بود. وقتی که از امروز به 
دیروز نگاه می کنم، محســن را پرورش یافته از کلونی بســته در یزد می بینم که در خانواده ای دینی و 
سنتی رشد پیدا کرده اســت و محسن از ابتدا نسبت به خانواده و مختصات پیرامونش متفاوت بوده 
و به همین جهت خیلی با اهداف خانواده همســو پیش نرفته اســت. محســن به دلایل مختلف از 
جمله وجود عمویش، گرایش های هنری پیدا می کند. محســن در دوران دانشــگاه فردی سنتی بود 
و اعتقاداتش ریشــه در جغرافیا و خانواده داشــت. در ادامه مسیری که محسن طی کرد، با تغییرات 
تدریجی توأم شد. او از الگوهای سنتی به مرور فاصله گرفت و به خوب و بد این اتفاق کاری ندارم اما 
به هر حال با روند تغییر همراه بود. جذابیت محســن به ته نشین شدن عواملی است که در مسیرش 
بود. او به مرور به نقد گذشته  خود پرداخت و به دریافت های قومی خود بسیار منتقد و معترض بود، تا 
حدی که اگر می خواستیم به شهری سفر کنیم، او تأکید می کرد که مبادا در مسیر از شهر یزد بگذریم».
آریان پور درباره صادقیان در سال های اخیر حیاتش اشاره کرد: «او به خود و مسیر هنری اش شک 
می کرد و خود و کارش را دســت می انداخت تا شــما هــم این امکان را دربرابر او و آثارش داشــته 
باشید. اما این روند در سال های دور مقدور نبود. او اصلا پذیرای کوچک ترین انتقادی نبود و این مسیر 
نشــان دهنده تکامل فردی و اجتماعی اوست. او خلوت نشین و مشاهده گر بود و عمیق. این عمق را 
همان طورکه محســن شــهنازدار می گوید، در دوســتی هم متجلی می کرد. دوره اولیه آثارش که در 
سعدآباد خلق شد با تعدد پدیده همراه بود و فضایی منجمد را تشکیل می داد. شیشه ها نیز به پایداری 
این اتمسفر کمک می کرد و به این واسطه سعی داشت جعبه ها از آسیب حفظ شوند. بارها به من و 
علی جودی می گفت که می خواهم از کادر بیرون بیایم و نمی دانم بیایم یا نه! نوع زیبایی شناســی او 
در دوره قبل تر نیز ریشــه در سنت دارد. خانواده او در کار فرش فعالیت داشتند و در بسیاری از همین 

سرامیک ها ما با الگوهایی شبیه به فرش مواجه هستیم».
آریان پور درنهایت درباره روحیات صادقیان تأکید کرد: «محســن فــردی درون گرا بود اما هرگز از 
جنــس غــم نبود. مفاهیم او در کنش و واکنش با مرگ بود اما در ســتایش مــرگ پیش نرفت. او از 
سنت تحمیلی جدا شده و در دوره ای به انتقاد خود و دیگری پرداخته و در دوران پایانی آزادانه تر به 
مفاهیم گوناگون نگریســته است. محسن شخصیتی شنوا داشت و با اینکه ممکن بود در وادی شما 
مســلط نباشد، اما پاسخی عمیق را به شما می داد. امیدوارم به مدد احسان [لاجوردی] عزیز، علی و 
دیگران به خیال محسن در برگزاری این نمایشگاه 
نزدیک شویم؛ چراکه با شناختم نسبت به محسن 
می دانم که او همیشــه اول خیال می کرد و بعد 

خیال را به زمین می نشاند».
در پایــان ایــن نشســت، علی جــودی که از 
دوستان نزدیک محسن صادقیان بود از صحبت 
پرهیز کرد و به تماشــای آثار هنرمند پرداخت و 

درباره این هنرمند گپ و گفت کرد.
لاجوردی در پایان به خوشحالی خود به دلیل 
تحقق آرزوی محســن صادقیــان درباره حضور 
افــراد در این کارگاه اشــاره کــرد و توضیح داد: 
«مسیری که امروز شما عزیزان از میان کوه ها طی 
کردید، آرزوی محســن بود و دغدغه داشــت که 
مخاطبان از میان کوه ها راه را طی کنند و این آثار 
را اینجــا ببینند. آثاری که با الهام از همین کوه ها 

شکل گرفته است».

نشستی به یاد محسن صادقیان در کارگاه این هنرمندنگاه

در نبود او که ماند
شهرام زعفرانلو

بنیاد لاجوردی در آســتانه برگزاری نمایشــگاهی 
از زنده یاد محســن صادقیان، نشســتی صمیمی با 
حضور دوستان و استادان این هنرمند درگذشته را 

در کارگاه او واقع در جاجرود برگزار کرد.
این نشست با حضور معصومه مظفری، نصرت االله 
مســلمیان، علــی جودی، محســن شــهرنازدار، 
حمیدرضا کرمی و احســان لاجوردی گرد میزی در 
میان آثار ســاخته و نیم ســاخته محسن صادقیان 

برپا شد.

شهرزاد رویائی


